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به مناســبت یوم الله سوم خرداد و سالگرد 
الهی، تاریخی، عظیم و ماندگارِ آزادی  حماسه 
تمامی شهدای  بر  می فرستیم  درود  خرمشهر، 
دفاع مقدس و یادی می کنیم از برخی شهدای 

سرافرازِ خونین شهر.
شهیدان بختور و فرحان اسدی

ماهها قبــل از حمله همه جانبه ارتش بعث عراق 
و شــروع رسمی جنگ تحمیلی، جابه جایی و تحرک 
گسترده بعثی ها در خطوط مرزی حکایت از نیات سوء 
صدام داشــت؛ حتی در ۲۱ خرداد ۱۳۵۹، پاسداران 
خرمشهری آقایان موسی بختور و عباس فرحان اسدی 
در درگیری های مرزی با رژیم بعث عراق به شــهادت 
رسیدند و به عنوان نخستین شهدای خرمشهر شناخته 
شدند و شهادتشــان نیت صدام برای شروع جنگ را 
برملا کرد. ده روز قبل از تهاجم همه جانبه دشمن نیز 
درگیری های شدیدی رخ داد و بعثی ها به پاسگاه های 
مرزی حمله ور می شدند؛ لذا مدافعان خرمشهر، مقاومت 

خرمشهر را 4۵ روزه می دانند، نه ۳۵ روزه.
شهیدان سیدحسین و سیدعلی حسینی 

خاطرات خانم ســیده زهرا حسینی از نخستین 
روزهای جنگ در خرمشــهر در کتابی با عنوان »دا« 
منتشــر شد که از همان اول بسیار با استقبال مواجه 
شد و به عنوان کتاب برگزیده معروف و به سرعت بالغ 
بــر یکصدبار تجدید چاپ گردید. رهبر معظم انقلاب 
اســلامی این کتاب را کتاب بسیار خوب و قابل طرح 

در سطح جهانی دانسته اند. 
مطابق مطالب مندرج در این کتاب، خانواده سیده 
زهرا حسیني از روستاي کردنشین زرین آباد دهلران 
در اســتان ایلام به شهر بندري بصره در جنوب عراق 
مهاجرت کردند و او و چهار خواهر و برادرش در بصره 

به دنیا آمدند.
پدرش سیدحسین حسینی به دلیل مبارزاتی که 
علیه رژیم بعثی داشت، دائم تحت تعقیب استخبارات 
عراق بود و در نهایت دستگیر و شکنجه و زندانی شد. 
یک بار وقتی خانواده به ملاقاتش رفتند، وی را در قفسي 
آهني یافتند در حالی که انگار تمام بدنش خشک شده 
بود، کمر و زانوهایش خمیده شده بود و نمی توانست 
راحت راه برود. خانواده به خرمشــهر رفتند و پدر هم 

مدتي بعد به آنها پیوست.
در دوران طاغوت، پدر برای انجام کارهایی به ایلام 
مــی رود. از قضا همان روزها پــادگان ایلام را منفجر 
می کنند. ساواک پدر را به عنوان مظنون حادثه دستگیر 

کرد و سه، چهار ماه در زندان بود. 
در اوج مبارزات انقلابــی، خانوادگی در مبارزات 
ضدطاغوت در خرمشهر بسیار فعال بودند به ویژه پدر 

و برادر شهیدش.
بعد از پیروزی انقلاب اســلامی، غائله خلق عرب 
پیش آمد که هدف اصلی شان جدا کردن خوزستان از 
خاک ایران و الحاق آن به عراق بود. نیروهای انقلابی از 
جمله خانواده حسینی در برابرشان ایستادند و بالاخره 
درگیری آغاز شد که اوج آن سه روز طول کشید و با 

این حرکت، غائله خلق عرب سرکوب شد.
با آغاز جنگ تحمیلی و تهاجم گســترده بعثی ها 
به خرمشهر و به شهادت رسیدنِ عده زیادی از مردم، 
همین که اعلام کردند جسد شهدا در گورستان روی 
زمین مانده است، سیده زهرا حسینی که در آن هنگام 
دختری هفده ســاله بود به یاری غسالان شتافت و با 
شــهامت و مقاومت روحی کم نظیری در کار غسل و 
کفن و دفن شرکت کرد. در هر کاری که پیش می آمد، 
از امدادگری، زخم بنــدی، حمل مجروحان، تعمیر و 
آماده سازی اسلحه، پخت وپز و توزیع امکانات فعالیت 
داشت. خواهر کوچک ترش را هم در کارها شرکت داد.
پدر و برادرانش جزو مدافعان شهر بودند و قهرمانانه 
جنگیدند. پدرش سیدحسین حسینی سجاده و جعبه 
نوارهای قرآن و ضبطش را زیر آتش توپ و  تانک همراه 

داشت و دائم نوار قرآنش روشن بود. 
به گفته یکی از همرزمانش: اصلًا ناامیدی توی این 
مرد راه نداشت. عراقی ها که هجوم می آوردن طرفمون، 
می خواستیم فرار کنیم، آقا سید آرام مان می کرد؛ چنان 
به ما روحیه می داد که فکر می کردیم رستم هستیم. ... 

زیر آتش توپ و تانک نمازش رو می خوند. 
پدر در ۵ مهر ۱۳۵۹ به شــهادت رســید. سید 
علی حســینی، یکی از برادرانش شــهادت طلب و در 
پی شــهادت بود. یک بار وقتی مادرش به او گفته بود: 
علی، کی عروسی تو رو ببینم؟ گفته بود: عروسی من 
روز شهادت منه. وقتی مرا به طرف قبرم می برند، من 
به حجله ام وارد می شــوم. من دوســت دارم با خونم 

خضاب کنم. 
ســید علی، به فاصله کوتاهی از پدر در ۱0 مهر 
۱۳۵۹ به شــهادت رسید و در کنار مزار پدر به خاک 

سپرده شد.
سیده زهرا در خاکسپاری پدر و برادر همه کاره بود 

و و با دست خود آنان را در گور نهاد. 
مادر سیده زهرا در مراسم خاکسپاری سیدحسین 
حضور داشــت اما تا ماه ها نگذاشــتند تا از شهادت 

سیدعلی خبردار شود. 
بعد از چهار ماه، پدربزرگ ســیده زهرا اذان نماز 
صبح را می دهد و شــروع به خواندن مرثیه عاشورا به 
زبان عربی می کند. تک تک یاران مولا حســین)ع( را 
مقتل خوانی و با صدای بلند شــیون می کند. از مولا 
حســین)ع( می خواند و هنگامی که به علی اکبر)ع( 
می رســد، به دخترش می گوید ســیدعلی تو هم به 

علی اکبرِ حسین پیوست.
خود سیده زهرا جانباز جنگ تحمیلی است و در 
جریان دفاع از خرمشهر  ترکشی در نخاع او جای گرفت 

و مجروح گردید.
برادر دیگرش ســیدمنصور، در جبهه های جنگ 
تحمیلی و بعد از جنگ در پاک سازی مناطق آلوده به 
مین و در تفحص شهدا در خرمشهر و به عنوان مدافع 
حرم در ســوریه مجاهدت نمود و بارها مجروح شد و 
سرانجام در سال ۱۳۹6 بر اثر جراحات به جا مانده از 

جنگ به شهادت رسید. 
شهید بهنام محمدی راد

بهنام می گفت: من غلام امام حســین)ع( هستم.
بهنام عاشق امام حسین بود و در دفاع از کشورش به 

امام حسین اقتدا کرد. 

بهنام محمدی راد نوجوان ۱۳ ساله ای است که پا 
به پای مدافعان خرمشهر با دشمن بعثی مبارزه کرد. با 
وجود سن کم و جثه بسیار کوچک، آموزش اطلاعاتی 
دیده بود. خودش را خاکي و موهایش را آشفته مي کرد 
و گریه کنان در میان نیروهای عراقی می رفت و وانمود 
می کرد مادرش را گم کرده و اطلاعات جمع می نمود 
و بازمی گشت و اطلاعات به دست آمده را به نیروهای 

خودی گزارش می داد. 
گاهی نیــز به نبرد مســتقیم با دشــمن بعثی 
می پرداخت و سرانجام با اصابت  ترکش به قلب کوچک 
و نازنینــش به مقام عظمای شــهادت نائل گردید و 
به عنوان »اولین شــهید دانش آموز کشــور«، »اولین 
شــهید ۱۳ ســاله دفاع مقدس«، »اسطوره مقاومت 
مردم خرمشــهر« و »یکــی از آفرینش های انقلاب 
اسلامی« معروف شد. همرزمانش از او با عنوان »قاسم 
کربلای ایران« و »سقاي کوچک کربلاي خرمشهر« 

نیز یاد نموده اند.
برای بچه ها سلاح و آب و غذا می آورد و در اثنای 
جنگ و  گریزی که در شهر جریان داشت یار و کمک 
حال بچه ها بود. گاهی نیز از غفلت همرزمانش استفاده 
می کرد و به دل دشمن می زد. منفجر کردن  تانک، به 
غنیمت گرفتنِ اسلحه و نارنجک، اسیر کردن و هلاکت 

بعثی ها از وی نقل شده است. 
سرانجام در اثر اصابت  ترکش های خمپاره به قلب 

و سرش در ۲8 مهر ۱۳۵۹ به شهادت رسید.
مــادرش در عید قربان، به فاصله کوتاهی قبل از 
شهادتش، در خواب دیده بود که در یک دشت سرسبز، 
حضرت امام حســین)ع( سوار بر اسب از راه رسیدند 
و بهنام را با لبان خندانش ســوار بر اســب نموده و با 

خود بردند.
شهید سید محمدعلی جهان آرا 

شهید ســید محمدعلی جهان آرا در شکل گیری 
ســپاه خرمشهر نقش فعال و اساســی داشت و ابتدا 
مدتی مســئولیت واحد عملیات و سپس فرماندهی 
ســپاه خرمشــهر را به عهده گرفــت. همزمان جهاد 
ســازندگی خرمشهر را نیز پایه گذاری کرد. وی اوایل 
سال ۱۳60 با حفظ سمت فرماندهی سپاه خرمشهر، 
به سمت فرماندهی سپاه پاسداران اهواز و سرپرستی 

ستاد منطقه هشت سپاه منصوب شد. 
خاکی بودن، مردمی بودن و شهادت طلب بودن، 

ویژگی های بارزش بود. در نخستین روزهای آغاز جنگ، 
با نیروهای بســیار محدود و بدون پشتیبانی از مرکز، 
توانستند تنها با اتکا به ایمان و بسیج نیروهای مردمی 
در برابر لشکر ۱۲0 هزار نفری و تا دندان مسلح رژیم 
بعثی مقاومت جانانه و حماســی و حیرت انگیز انجام 
دهند که این مقاومت افتخارآمیز تأثیر بســیار زیادی 

در معادلات و تحولات بعدی جنگ داشت.
جهان آرا در خط مقدم و در موقعیت های خطرناک 
در خونین شــهر جنگید. با وجود اینکه فرمانده سپاه 
خرمشهر بود، خود را یک بسیجی می دانست و ارتباط 
بسیار نزدیک، تنگاتنگ، عاطفی و برادرانه با نیروهایش 
داشــت و در قالب رفاقت و بــرادری امورات را پیش 
می بــرد. به قول معروف بر قلــوب و دل ها فرماندهی 
می کرد. همرزمانش می گفتند: او در جبهه جنگ مثل 

یک پدر بود و از همه حمایت می کرد.
خیلی خوش برخورد، خوش ســخن، گشــاده رو، 
متواضــع، فروتن و در عین حال بســیار خداترس و 

دلسوز بود. 
عشــق و علاقه زیادی به حضــرت امام خمینی 
داشــت و تکیه کلامش این بود: »من مخلص و چاکر 
امام هستم.« و اینکه: »مادامی که به خدا اتکا داریم و 
رهبریت بزرگی چون امام داریم، هیچ غمی نداریم.«

در عرصه نظامی، تجمیع نیروها، جابه جایی به موقع 
آنها، تهیه ســلاح و تصمیمات به موقع از ویژگی های 

ممتازش بود. 
این متفکر و فرمانده بزرگ، سرانجام در هفتم مهر 
۱۳60 در ســانحه هوایی سقوط هواپیمای سی۱۳0 

همراه با یارانش به شهادت رسید. 
شهید سیدعبدالرضا موسوی

با آغاز جنگ شهید سید عبدالرضا موسوی از اولین 
روزهای درگیری در مرز تا جنگ تن به تن در خرمشهر 
حضور داشت و در بســیج و هدایت رزمندگان نقش 
فعالــی را عهده دار بود. تا اینکه در ۱۹ مهرماه ۵۹ در 
نبردی تن به تن با مزدوران عراقی زخمی شــد ولی 
پس از مدتی استراحت دوباره به جبهه بازگشت. بعد از 

شهادت جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهر شد.
با یک موتور مرتباًً در خط مقدم جبهه می رفت و 
به هماهنگی گردان های مستقر در خط می پرداخت. 
به امام خمینی علاقه عجیبی داشــت و همیشه 
پیام ها و ســخنرانی  های امــام را مطالعه و پیگیری و 
تحلیل می نمود و همه اوقات با یک حرمت خاصی از 
ایشان یاد می کرد و اطاعت کامل خویش را از فرامین 

امام ابزار می نمود.
در شــب شــهادتش در چادر فرماندهی به 
شدت ناله می کرد و نهج البلاغه و دعای کمیل و 

قرآنی را که همیشه به همراه داشت، می خواند.
ســرانجام در ۱۷ اردیبهشت ۱۳6۱، هنگامی که 
مشغول سرکشی به گردان های مستقر در خط مقدم 
بود، پــس از آوردن آمبولانس برای چند زخمی، زیر 
خط آتش شدید دشمن، بر اثر اصابت ترکش توپ به 

شهادت رسید.
شهید سید ابوالحسن میرسالاری

طلبه شــهید ســید ابوالحسن میرســالاری در 
خانواده  ای متدین از ســادات میرسالار در شهرستان 
هفتگل در شــمال استان خوزســتان دیده به جهان 

گشود.
از همــان دوران کودکی علاقــه فراوانی به انجام 
فرائــض دینی از جمله نماز و روزه داشــت و قبل از 
رسیدن به سن تکلیف آنها را ادا می کرد. بسیار مومن 
و صادق بود. توکل به خدا و اخلاص در عمل دو ویژگی 
مهم شهید است. با اوج گیری انقلاب اسلامی با اینکه 
نوجــوان بود ولی پا به پای مــردم در راهپیمایی ها و 

محافل دینی شرکت می نمود.
ســید ابوالحسن میرســالاری در ۱۷ سالگی در 
عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر شرکت کرد 
و در ۲۲ اردیبهشت ۱۳6۱ به فیض شهادت نائل آمد.

شهید حمید ایرانمنش
شهید حمید ایرانمنش معروف به حمید چریک از 
فرماندهان لشکر 4۱ ثارالله در دوران دفاع مقدس بود. 
بعد از انقلاب به عضویت ســپاه کرمان در آمد و 
در کردستان با ضدانقلاب جنگید. به خاطر شجاعت و 
جســارتش در مبارزه با این اشرار به او حمید چریک 
می گفتند. پس از بازگشت از کردستان به جبهه جنگ 
رفت و در عملیات مختلف شرکت کرد و با شایستگی 
تمام فرمانده گردان شــد. حمیــد در اواخر عملیات 
فتح المبین در اثر برخورد  ترکش مجروح شد و از هوش 
رفت. فردای آن روز به هوش آمد و خود را در محاصره 
بیســت عراقی دید. خودش را به مردن زد و دعا کرد 
کــه ای امام زمان، من هر کار کردم، برای رضای خدا 
بود و برای اعتلای دین اسلام. خودت مرا نجات بده.

بعثی ها به سویش آمدند و حتی لگدی هم زدند؛ 
اما چون فکر کردند مرده است، رفتند. ده دقیقه بعد 
دو سرباز عراقی دیگر آمدند. باز هم خود را به مردن زد. 
اما این دو برادر عراقی با بغض او را سرباز )امام( خمینی 
خطاب کردند و وقتی جیب هایش را گشــتند و مهر، 

قرآن و عکس امام را درآوردند، به صدام فحش دادند 
و گفتند که این سرباز محمد)ص( و علی)ع( است.

به دلش افتاد که این لطف امام زمان)عج( است و 
حرکتی کرد تا متوجه شوند زنده است.

او را به سنگرشــان بردند و غــذا دادند. بعضی از 
عراقی ها که فارسی بلد بودند، گفتند که به زور آنها را به 
جبهه آورده اند. دکترشان معاینه و پانسمانش کرد. تمام 
تنش پر از ترکش بود و دردناک. سوار  تانکش کردند تا 
به عقب منتقل کنند. در یک لحظه وقتی خدمه  تانک 
پیاده شدند و دید کسی دور و بر تانک نیست، از فرصت 
استفاده کرد و کمی سینه خیز و کمی به حالت دو به 

سمت سنگرهای خودی آمد. 
پس از مــداوا دوباره به جبهه رفت و در عملیات 

بیت المقدس با رزمی متهورانه به شهادت رسید.
پیکر مطهرش بعد از نه روز که روی شن های داغ 
خوزســتان افتاده بود، به عقب منتقل گردید. بیست 
گلوله به شــکم و ســینه اش خورده بود و گلوله ای به 
پشت ســرش. صورتش روی شــن های داغ بدجوری 
ســوخته بود. با این وجود آن قدر تر و تازه و تمیز بود 
کــه انگار نه انگار چنــد روزی در آن هوای گرم روی 

زمین مانده است.
شهیدان حاجی شاه و محمدی زاده 

شهیدان شهناز حاجی شاه و شهناز محمدی زاده 
در مکتب قرآن خرمشهر مشغول فعالیت های مذهبی 

بودند که جنگ آغاز شد.  
این دو خواهر شــجاع با شروع جنگ تحمیلی به 
همراه خواهران دیگر که در شهر مانده بودند، امدادگری 
و آذوقه رســانی به رزمنــدگان را انجام می دادند. هم 
امدادگری می کردند و هم اسلحه به دست می گرفتند. 
سرانجام در هشتم مهر ۱۳۵۹ در هنگام رساندن آذوقه 

بر اثر  ترکش خمپاره به شهادت رسیدند. 
شهید محمد مختاری

ناوبان سوم محمد مختاری کرچگانی از تکاوران 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

در سال ۱۳46 به نیروی دریایی ارتش رفت. دوره 
غواصــی با ژرفای زیــاد را در بندرانزلی گذراند و در 
شمار نخستین گروهی بود که آموزش دوره  های برتر 
کماندویی را در انگلستان با رتبه یکم به پایان رساند. 
از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹ مربی تکاوران نیروی دریایی بود 
و همه تکاوران را آموزش داد. با آغاز جنگ تحمیلی، 
داوطلبانه به همراه دسته ای از تکاوران رهسپار خرمشهر 
شــد. این تکاوران ناکامی های بســیاری به عراقی ها 

تحمیل کردند.
در روز سوم آبان، غرب خرمشهر به دست عراقی ها 
افتاد بود و توپخانه شــان پل این شهر را زیر آتش بار 

خود داشت. چند نفر از تکاوران به همراه فرمانده شان 
در شرق خرمشهر در فرمانداری گرفتار شده و آذوقه 

و مهمات شان تمام شد.
محمد مختاری که در پیکارهای خیابانی  تانک های 
بی شمار عراقی را نابود کرده بود، داوطلبانه خودرو یی را 
پر از مهمات کرده و زیر آتش دشمن جلوی فرمانداری 
می رســاند که در همین هنگام تک تیرانداز دشــمن 
پیشانی او را نشانه رفته و آرپی چی زن عراقی نیز خودرو 

را به آتش می کشد و به شهادت می رسد.
شهید محمدحسن شریف قنوتي

شهید محمدحسن شــریف قنوتي مدتی نماینده 
شــوراي شــهر اردکان و پس از آن دادستان انقلاب 
بروجــرد بود. با شــروع جنگ تحمیلي، نخســتین 
ستاد کمک رساني و پشــتیباني جنگ را در بروجرد 
دایر کرد و براي کمک به جبهه هاي نبرد، در ســوم 

مهــر ۱۳۵۹ همراه کارواني متشــکل از ۲۱ کامیون 
آذوقه به خرمشهر رفت. پس از بازگشت از خرمشهر، 
گروه هایي از جوانان بروجرد را سازماندهي کرد و دوباره 

به خرمشهر بازگشت. 
در حالي که نیروهاي مردمي به پیروي از دستور 
امام خمیني براي مقابله با دشــمن و دفاع از انقلاب 
اســلامي و کیان کشور به طور داوطلب وارد خرمشهر 
مي شدند، شهید شریف قنوتي به آنها آموزش هاي خاص 
مي داد و گروه هاي چریکي تشکیل می داد و آنها را در 

مکان هاي حساس خرمشهر مستقر مي کرد.
در ۲4 مهــر ۱۳۵۹، خــودروی وانتش در کمین 
مزدوران بعثی قرار گرفت و ماشین را به گلوله بستند. 
حدود ۷ تا 8 گلوله به بدن شیخ اصابت کرد. در کوچه 
بعدي ماشین را با آرپي جي زدند. در حالی که لباس ها 
و کفش هایش پرخون شده بود، به اسارت گرفته شد.

بعثي ها عمامه اش را برداشــته و روي ســرنیزه 
گذاشتند و اطرافش رقص و پایکوبي کردند و نعره زدند: 
اســرنا الخمیني )ما یک خمیني را اسیر کردیم(. او را 
مي زدند و به زمین مي انداختند، اما این شیرمرد انقلابی 
بلند مي شــد و به عربي فصیح فریاد مي کشید: امروز 

یزید زمان، صدام است و حسین زمان، خمیني. از بیرق 
یزید بیرون بیایید و زیر پرچم حسین)ع( قرار بگیرید.
فرمانده سیه چهره عراقي ها با سرنیزه کلاشنیکف 
به سمت شیخ حمله ور شد و سرنیزه را به شقیقه اش 

فرو کرد. 
از شیخ فقط تکبیر و آیه »انالله و انا الیه راجعون« 

شنیده مي شد تا به شهادت رسید.
شهید محمدرضا دشتی زاده 

بعد از  اشغال خونین شهر، رزمندگان خرمشهری 
مقر ســپاه پاســداران را بیرون از شهر در کنار جاده 
 آبادان، در ساختمان هتل پرشین سابق برپا کردند و 
بلافاصله برای بیرون راندن دشمن بعثی از خرمشهر، 
تدابیری را اندیشــیدند. قدم اول شناسایی شهر بود و 
به دست آوردن اطلاعات از موقعیت دشمن و نیروها 

و ادوات و امکاناتش.

مسئولیت این کار مهم با جوانی به نام محمدرضا 
دشتی زاده  بوشهری بود. او با چند رزمنده خرمشهری 
توانستند در مدت کوتاهی با ادوات بسیار ساده ای مثل 
تیوب چرخ  تراکتور و طناب و تخته، نوعی قایق بسیار 
ساده بسازند و با عبور از کارون، خود را به شهر برسانند.
هنوز یک ماه از ســقوط خرمشهر نمی گذشت که 
شناسایی ها شروع شــد. محمدرضا که طی روزهای 
مقاومــت، یکــی از فرماندهان اصلــی مقاومت بود، 
همراه دوســتانش شــب ها وارد خرمشهر می شدند و 
یکی، دو روزی می ماندند و اطلاعات بســیار مفیدی 
از دشمن و موقعیت نیروهایش جمع آوری می کردند. 
این شناســایی ها تا یک ســال و نیم بعد که عملیات 
بیت المقدس آغاز شــد، همچنان ادامه داشــت و در 
آزادسازی خرمشهر بسیار کارساز و مفید بود. محمدرضا 
در آذرماه سال ۱۳۵۹، وقتی از شناسایی برمی گشت، 

در کنار کارون به شهادت رسید.
شهید محمد هاشمی

شهید محمد هاشــمی جوان ترین شهید استان 
سیستان و بلوچستان اســت. با وجود سن کمی که 
داشــت با رضایت پدر و مادرش وارد بسیج گردید و 

به اهواز منتقل و به عنوان بیســیم چی به خط مقدم 
اعزام گردید و در ۱0 اردیبهشــت ۱۳6۱ در عملیات 
بیت المقدس در سن ۱4 سالگی به شهادت رسید. او 

جبهه ها را دانشگاه خودسازی می دانست.
در وصیت نامه شهید آمده است: 

»اول بــه پدران و مادران که فرزندان شــان را به 
جبهه نمی فرستند، بفرستند به جبهه ها. آیا غیراز این 
است که خدا به آنها فرزندانـــشان را داده است؟ پس 
چرا به راه خدا نمی فرستید؟ زیرا که این فرزندان شما 
براي خدا هـستند رشد کامل اسلامی و فرهنگی آنها 
آرزوي شماست. پس چرا به جبهه ها نمـی فرسـتید تـا 

در دانشگاه خودسازي شرکت کنند.«
شهید جمشید برون

پاسدار شــهید جمشید برون از اولین مداحان 
شــهید دفاع مقدس بود که در خرمشهر در خون 

مطهــرش غلتید. به اباعبدالله الحســین)ع( ارادت 
خاصی داشــت و ذکر نــام او از زبانش نمی افتاد. 
هــر وقت مشــکلی برایش پیش می آمــد به امام 
حسین)ع( متوسل می شد. مداح بود و بیشتر برای 
اباعبدالله الحسین)ع( نوحه می خواند. هر جا فرصتي 
مي یافت، بسیجیان و پاسداران را گردهم مي آورد 
و از غربت شــهداي خرمشهر نوحه سر می داد. در 
نوحه خوانی هایش از تک تک شــهداي خرمشهر و 
آبادان نام مي برد. در ۵ اردیبهشــت ۱۳6۱ به دلیل 
اصابت آرپی جی در سن ۲۳ سالگی به شهادت  رسید.

شهید احمد شوش
در دوران طاغوت به خدمت سربازی رفت. در پی 
دســتور امام خمینی مبنی بر  ترک پادگان ها و مراکز 
نظامــی، از پادگان فرار کــرد و تمام توان و وقتش را 
صرف مبارزه با حکومت شاه کرد. در تصرف شهربانی 
و دژبانی شاهنشاهی در خرمشهر نقش اساسی داشت.

به دنبــال پیروزی انقلاب اســلامی و تشــکیل 
کمیته هــای انقلاب اســلامی، فرمانــده کمیته در 

خرمشهر شد. 
توسط منافقین شناسایی و  ترور و به شدت 

مجروح شد و برای معالجه به آلمان رفت. 
پس از معالجه و بهبودی به سوریه رفت و از آنجا 
به کمک برادران فلسطینی اش شتافت. در چند عملیات 
در فلســطین  اشغالی شرکت کرد و تجارب خود را به 
مبارزان فلسطینی انتقال داد. دوره آموزش جنگ های 
نامنظــم را در لبنان دید. پــس از چهار ماه به وطن 
بازگشــت و در مسئولیت های رئیس جهاد سازندگی 
خرمشــهر، فرمانده انتظامات استانداری خوزستان و 
فرمانده کمیته انقلاب اســلامی اهواز فعالیت کرد.به 
دنبال حمله وحشــیانه حکومت بعث صدام، گروهی 
از رزمندگان را در مســجد ســلمان فارســی اهواز 
سازماندهی کرد و به جبهه شتافت و شکارچی  تانک 

در خرمشهر شد. 
فرمانده بود اما بیشتر از نیروهای تحت فرماندهی اش 
تلاش می کرد. سرانجام در هشت مهر ۱۳۵۹ که برای 
شناســایی به نزدیکی های پل نو رفته بود، مورد هدف 

گلوله های دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید.
شهید مصطفی کبریایی

امیر سرلشــکر شــهید مصطفی کبریایی یکی از 
فرماندهان شــهید نیروی زمینــی ارتش جمهوری 

اسلامی ایران است.
در دوران طاغوت وارد دبیرســتان نظام ارتش در 
تهران شــد. پس از طی موفقیت آمیز دوره عالی پیاده 
به دانشــکده افسری منتقل و مسئولیت فرماندهی و 
استادی یگان های دانشــجویی را برعهده داشت و تا 
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به  تربیت و آموزش 
دانشــجویان پرداخت که افســران  تربیت یافته وی با 
شایســتگی تمام در طول هشت ســال دفاع مقدس 

خوب درخشیدند.
در سال ۱۳۵8 به لشکر ۹۲ زرهی اهواز منتقل و 
در گردان ۱۵8۱ دژ خرمشهر به عنوان افسر عملیات 
گردان منصوب شــد. پس از نبرد های شبانه روزی در 
صحنه کارزار دفاع از خرمشهر، در ۱6 مهر ۱۳۵۹ بر 

اثر اصابت  ترکش توپخانه دشمن به شهادت رسید.
شهید قاسم خسروی

در جاده منتهی به پلیس راه خرمشــهر، مقاومت 
استوار قاسم خســروی و همرزمان معدودش، سدی 
محکم در برابر عبور نیروهای بعثی ایجاد کرده بود. آنها، 
در حالی که تنها به اسلحه سبک مجهز بودند، هفت روز 
مقاومت کردند و در نهایت همگی به شهادت رسیدند. 
شهید استوار قاسم خسروی در حالی که بدون داشتن 
هیچ موضع و ســنگری، دشمن را هدف قرار می داد، 
رجز می خواند که: من زنده باشــم و تو به خاک من 
تجاوز کنی. او یک هفته حرکت ســتون عراقی را در 
پلیس راه خرمشهر به عقب انداخت و سرانجام دشمن با 
به شهادت رساندن وی و همرزمانش توانست از پلیس 

راه عبور کرده و وارد خرمشهر شود.
شهید مهدي تهمتن

سرگرد شهید مهدي تهمتن به دانشکده افسري 
نیروي زمیني رفته و پس از گذراندن دوره افســري، 
به عنوان دانشجوي ممتاز شناخته شده و در ستاد نیروي 
زمیني در لویزان مشــغول به خدمت می شود. پس از 
آن جهت تدریس علوم نظامي به دانشــکده افسري 
می رود. با آغاز جنگ تحمیلي، به دعوت شهید سرلشکر 
نامجوي فرمانده وقت دانشکده، به صورت داوطلبانه به 
جبهه های جنوب می رود و در ۲4 مهر ۱۳۵۹ در حالي 
که فرماندهي گردان آفندي لشکر ۹۲ زرهي را برعهده 
داشت، در حال مبارزه مستقیم و تن به تن با دشمن 

متجاوز در خرمشهر به شهادت می رسد.
شهید عباس شعف

عباس شــعف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد 
مجموعه سپاه پاســداران شد و بعد از گذراندن دوره 
مقدماتی آموزشی، برای گذراندن دوره های پیشرفته 
وارد فرودگاه مهرآباد شد. پایان دوره آموزشی پیشرفته 
عبــاس با آغاز جنگ تحمیلی همزمان شــد.در یکی 
از عملیات هــا در منطقه بازی دراز به شــدت مجروح 
شــد. ماجرا از این قرار بود که شــب دوم اردیبهشت 
۱۳60 با نیروهایش تا عمق مواضع دشمن نفوذ کرده 
بودند. دشــمن از همه سمت آنها را زیر آتش گرفته 
بود. لحظه ای رگبــار گلوله ها و آتش خمپاره ها قطع 
نمی شــد. ناغافل ضربه ای محکم به سینه اش خورد و 
به زمین کوبیده شد. از همه جای بدنش خون جاری 
بود. بعثی ها بالای سرش آمدند. یکی از آنها لگدی به 
پهلویش زد و با پوتین دست شکسته اش را فشار داد. 
درد تمام وجــودش را گرفت، ولی صدایی از دهانش 
بیرون نیامد. همین کار باعث شد تا تیر خلاص نزنند. 
یکی از پاهایم خرد شــده بود، دســت راستش 
شکسته بود،  ترکشی پهلویش را سوراخ کرده بود و چند 
 ترکش ریز و درشــت هم سر و صورتش را غرق خون 
کرده بود. در آن ظلمت شــبانه و سرما، غرق مناجات 
بود. مدتی بعد همرزمش رسید و پیکرش را روی دوش 
انداخت و به گمان اینکه به شــهادت رسیده است، او 
را به معراج الشــهدا برد. در آنجا علائم حیاتی را در او 
دیدند و سریع به بیمارستان منتقلش کردند و بعد از 

مدتی بهبودی حاصل شد. 
پس از بهبودی دوباره در جبهه ها حضور پیدا کرد. 
در عملیات دیگری در سرپل ذهاب به عنوان فرمانده 
گردان میثم تمار تیپ ۲۷ محمد رســول الله)ص( بار 
دیگر مجروح شــد، اما با وجود جراحت باز در جبهه 
حضور پیدا کرد و در ۲ خرداد ۱۳6۱ در مرحله سوم 
آزادســازی خرمشــهر در حال ورود به خرمشهر به 
کمین نیرو های بعثی خورد و بعد از درگیری شــدید 

به شهادت رسید.
شهید ان شاءالله رضایی

ان شاءالله رضایی  بعد از سپری کردن آموزش های 
لازم، به عنوان پزشــک یار عازم جبهه دارخوئین شد و 
حــدود دو ماه و نیم در این جبهه مشــغول خدمت 
شــد. پس از آن مدتی را در بهداری سپاه بروجرد به 
خدمت گذراند و دوباره عازم جبهه شد و در عملیات 

بیت المقدس به یاری مجروحان شتافت. 
پس از پیروزی افتخارآمیزِ رزمندگان اســلام در 
این عملیات و آزادســازی خرمشهر، به مسجد جامع 
خونین شــهر رفــت. در ۵ خــرداد ۱۳6۱، به درگاه 
خداوند متعال راز و نیاز می کرد که به هنگام نماز در 
محراب عبادت با اصابت  ترکش خمپاره به ســرش به 

شهادت می رسد.

 آسمان پرستاره 
 و  پرحماسـه 
خو نین شهر
کامران پورعباس

شهید محمدحسن شریف قنوتي

شهید مهدي تهمتن

شهید ان شاءالله رضایی

شهید بهنام محمدی راد

شهید جمشید برون

شهید حمید ایرانمنش

شهید سید ابوالحسن میرسالاری شهید سیدعبدالرضا موسوی

شهید سید محمدعلی جهان آرا

شهید شهناز محمدی زاده

شهید عباس فرحان اسدی

شهید محمد مختاری

شهید محمد هاشمی

شهید مصطفی کبریایی

شهید موسی بختور


